
و چرايي مشكلات اصحاب اماميه  بررسي چگونگي

و مصاديق امامدر تعيين اعيان

�على آقانور�

 چكيده

هـاي گروهـي درعرصـه امامت شاهد اختلافـات درون تاريخ شيعه در عصر حضور
و سياسي بود و تنازعاتي كه گاهي. متعدد كلامي با واكاوي تاريخي اين اختلافات

ميبهشد، به انشعابات دروني نيز منجر مي  يابيم همة آنها برمحور امامـت روشني در
ش  و مصاديق آن بوده استو نگارنده در اين نوشـتار بـا تكيـه بـر منـابع كهـن. ئون

و چگـونگي  ـ توصيفي در صدد تبيـين چرايـي و با روش تحليلي و روايي تاريخي
 دربارة مـصاديق وتعيـين اعيـان:آن دسته از مشكلاتي است كه اصحاب امامان 

و الگوهاي حقيقي بحث. اندآن داشته امامت هايو بررسي ديدگاهروشن است كه
و نـزاع شيعيان نخستين  و نيز اسباب اختلافات و ويژگي اي هـاي فرقـه دربارة نقش

.طلبددرميان شيعيان مجال ديگري مي
.، نص: مصاديق امامت، اصحاب ائمه امامت، امامان:واژگان كليدي

و مذاهب.1  aliaghanore@yahoo.com. دانشيار دانشگاه اديان

 29/08/1400: تاريخ دريافت
 19/09/1400: تاريخ پذيرش

فصلنامه علميدو
 اي مذاهب اسلامي مطالعات مقارنه

و زمستانـ3ـ شماره دوم سال 1400پاييز

Scientific Biannual Journal of 

Comparative Studies of Islamic Denomination 

Second Year، No. 3, Fall and Winter 2021 -2022



و زمستان، سومشماره، دومسالـ اسلامياي مذاهب فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 10  1400پاييز

 مقدمه

و روشن شدن مصاديق شايستة آن:امامان شيعه تـا آنجـا كـه فـضاي براي اثبات امامت خويش

و اجتماعي اجازه مي  ايـشان بـا تأكيـد بـر. انـد داد، از هيچ تلاشي فروگـذار نكـرده سياسي، فكري

و اثبات برتري علمي خود بر ديگران تأكيد داشتند  در. عنصر نص بر اعلام افـزون بـر اينكـه آنـان

 تـا)2/285:ق1401ني، كلي؛30ـ21:ق1359صدوق،(ويژه علويـان ابطال مشروعيت امامت مدعيان به

اين امر با رجـوع بـه ميـراث حـديثي. حدي كه بستر آن فراهم بود، رسالت خويش را انجام دادند

تـوان بـر بنـدي ايـن احاديـث مـي شود؛ تا جايي كه بـا جمـع روشني اثبات مي ماندة شيعي به جايبه

و مصداق واقعي آن پي بـرد ده و اماره براي امامت  284و 203– 1/198:ق1401كلينـي،(ها نشانه

اعيـان ائمـه،«پژوهـي،؛ پورمحمدي، امامت 1/192:ق1404؛ صدوق، 25/104:ق1403؛ مجلسي، 286-

.)166-8/137:»هاي اثبات اشخاص ائمهجستاري در راه

و امـام پـس از پيـامبر از سوي ديگـر، ترديـدي در ضـروري بـودن وجـود حجـت خـدا

ن9اكرم برخي از محدثان اماميـه در قـرن دوم بـا نقـل. بود از منظر اصحاب شاخص اماميه

و راويان اخبار بـا. روايات چندي بر اين مسئله تأكيد فراوان داشتند  انديشمندان متقدم اماميه

از بر اين باور بودند كه بنا بـر سـنت الهـي، زمـين هـيچ:امامانالهام از سخنان  گـاه خـالي

و حجت، موجب از  و نبودن امام 23:ق1403مجلـسي،(رفـتن ديـن خداسـت بينحجت نيست

درآيا امـامي از دنيـا مـي: گفتم7از زراره نقل شده به امام صادق.)23-54/ كـه حـالي رود،

: پـس چگونـه اسـت؟ فرمـود: گونه نيست، گفتم هرگز اين: جانشيني ندارد؟ حضرت فرمود 

و آنان را عذاب مي اگر امام در زمين نباشد، خداوند بر خلقش غضب مي : همـان(نمايد كند

 در7كنـد كـه اميرمؤمنـان اسـحاق همـداني روايـت مـي همچنين هشام بن سالم از ابي.)36

كـه گاه از حجت خـدا تهـي نكنـد؛ چـرا خواست زمين را هيچ مناجات با پروردگار خود مي

و بيانات او باطل شود سبب مي  هاي نقـل ايـن دسـت در واسطه.)20: همان(شود حجت خدا

و حتـيي از متكلمان نظريه روايات ردپاي  و فـضل بـن شـاذان پردازي چون هشام بـن حكـم

هـاي خورد؛ اما همين افراد نيز بنا بـر گـزارش مسلك به چشم نمي يونس بن عبدالرحمن فقيه 

و رجالي، از  جمله رجال كشي ضرورت وجود امام را براي ديگران بـا مبـاني ميراث حديثي

و عقلي اثبات مي  و وجهة. كردندكلامي  همت هشام بـن حكـم بيـشتر بـه تبيـين ايـن مـسئله

و اشـتباهات مـردم، رفـع. پردازي بر محور آن بود نظريه از ديدگاه او برطـرف كـردن تحيـر



و مصاديق امام و چرايي مشكلات اصحاب اماميه در تعيين اعيان 11/ بررسي چگونگي

و سنت پس از رسول خدا و تفسير قرآن و تبيين  به واسـطة دانـشي كـه از9اختلافات آنان

 وجـود امـام پـس از رسـول ترين دلايل ضـروري بـودن اند، مهم نياكان خويش به ارث برده

و ديدگاه مخالفان هاي پرشماري اين ديدگاه را مطرح مي وي در مناظره. است9خدا كند

و سنت را براي رفع اختلافات كافي مي  او معتقد. كشد دانند، به چالش مي اماميه را كه قرآن

و سنت به او مراجعه  اوشاست به شخصي نياز است كه در هنگام تحير در فهم كتاب ود كه

مي» امام« همـه ايـن بـا.)23/171:ق1403؛ مجلـسي، 494و 490ش: 1348طوسـي،(شود ناميده

و چـه با توجه به برخي رقباي گاهي با توجه به اوضاع خاص سياسي يا:امامان بـسا فكري

.خانوادگي، در تعيين مصداق محذوراتي داشتند

و جـواز جهـل بـه در:بنابر گزارش ابوالحـسن اشـعري، اصـحاب امامـان بـارة امكـان

اي همچون عبداالله بن ابي يعفـور معتقـد بودنـد عده. اندنظر داشته، اختلاف:اشخاص ائمه 

و ممكن اسـت معرفـت امـام بـه برخـي عطـا  و ضروري نيست شناخت مصداق امام، واجب

و باور جمعي ديگر اين بوده كه شناخت مـصداق امـام ضـروري اسـت  اشـعري،(نشده باشد

و اطرافيــانش، معرفــت امــام.)1/116:ق1405 بنــا بــه گــزارش شهرســتاني، از ديــدگاه زراره

ــه  ــه ائم ــل ب و جه ــت ــروري اس ــست:ض ــايز ني ــتاني،( ج از.)1/166: 1363شهرس ــي برخ

و اصحاب او منطبق با نظريـة ابـن پژوهشگران نيز گفته  يعفـور ابـي اند ديدگاه هشام بن حكم

و از ديـدگاه اصـحاب هـشام، است؛ چراكه معرفت اضطراري منحصر در  معرفت خداسـت

و اسـتدلال بـه دسـت  و با ابـزار اكتـساب معارف ديگر از جمله معرفت امام ضروري نيست

.)154-10/121:»امامـت در مدرسـة كلامـي كوفـه«نامه امامـت پژوهـي، منتظري، فصل(آيد مي

و شهرستاني فضاي اختلافات اصحاب در و نحل مانند اشعري بـاره را بـيشينااصحاب ملل

.)102-1/99:ق1405؛ اشعري، 154-1/144: 1363شهرستاني،(اند از اندازه مبهم ترسيم كرده

 پيشينه بحث.1

و رقابت ـ مذهبي برخي از علويان با امامان اثنـي مجادلات و پيـروان:عـشري هاي سياسي

و برگرف و اختلاف آنان در تعيين امام، اختلافي مبنايي يـك از ته از نوع نگـاه هـر شيعي آنها

و ويژگي  و جايگاه و امامـت بـود طرفين به خاستگاه پـس از ظهـور كيـسانيه،. هـاي رهبـري

و غير  و حسيني، علوي ـ اعم از حسني و رسـم خـود را شيعيان زيدي ـ به هر دليلي راه علوي

و عقيدتي آنها جدا كردند:از امامان شيعه  گـزارش اي نيـز بنـا بـر عـده.و پيروان خالص



و زمستان، سومشماره، دومسالـ اسلامياي مذاهب فصلنامة علمي مطالعات مقارنهدو/ 12  1400پاييز

و ديگران، با مشاهدة اختلاف و مشاجره نوبختي و حسيني دچار ترديد ها هاي سادات حسني

و گفتند بهتر است صبر كنيم تـا ببينـيم خـود ايـن دو شـاخه بـر چـه كـسي اتفـاق  نظـر شدند

 نيـز:؛ پيروان ديگر ائمـه)19/52: 1355؛ نوبختي،72-19/70: 1361اشعري قمي،(كنند مي

همو نوع نگاه خود به ويژگي:اماماندر انتخاب از. داسـتان نماندنـد هاي امام ايـن دسـته

و اطرافيان شيعي امامان ـ به تسلسل تعيـينـ بر خلاف گروه:پيروان و زيدي هاي كيساني

و بايستگي معرفي آنهـا توسـط امـامِ پيـشين فـي   بـا. الجملـه اعتقـاد داشـتند ائمه از پيش خدا

و سراسـر آثـاري همچـون هاي گوناگون رواييهمه بنا بر گزارش اين  فـرق الـشيعه، رجـالي

و المقالات  والفرق اشعري قمي همواره پس از رحلت هر امامي با بحران تعيين امـام نوبختي

و گاهي در امام پيشين متوقف مي رو مي روبه و گاه مـصاديق گونـاگوني بـراي شدند ماندند

 زمـان مـصداق امـام بـراي؛ اما بـا گذشـت)327- 305:تا، بي مفيد(كردند امامت گزينش مي 

در. شــداكثريــت شــيعيان روشــن مــي ــد و ســردرگمي را باي خاســتگاه اصــلي ايــن بحــران

و محـدوديت  و تبيـين روشـن ويژگـي:هـاي سياسـي امامـان محذورات و در معرفـي هـا

:ق1401كليني،(:، صغر سن برخي از امامان)10-9: 1363، صدوق(مصاديق خاص رهبري 

.وجو كرد، همچنين پراكندگي اصحاب شيعي آنان جست)324و322– 1/321

و محدوديت امامان  را در بيـان صـريح مـصاديق:اين عوامل اسباب ابهام در نصوص

و حتي در مواردي اسـباب انـشعاب شـيعيان را فـراهم كـرد بنـابراين نبـود نـصوص بـر. امام

و مبهمـي كـه مـدعيان. آنها نبود گويند، مشكل گونه كه برخي مي امامت، آن  فضاي آلـوده

درست است كه با توجه. امامت در بيت علوي ايجاد كرده بودند، نيز مزيد بر علت شده بود 

و اجتماعي، هـر   تـا حـدودي افـزون بـر بيـان:يـك از ائمـه به مساعدت بسترهاي سياسي

محدثان شيعي. دندكرشرايط كلي در معرفي امامت حقه، مصاديق واقعي آن را مشخص مي

و نصوص هر  و اشارات  را بـراي امـام:يـك از امامـان نيز به اين ميراث توجه كافي داشته

و مقاليـه.)333-1/285:ق1401كليني،(اند بعدي براي ما گزارش كرده و قراين حاليـه تعابير

:بـراي نمونـه امامـان. اشـاره اسـت دست روايات نيز شاهد بر مـدعاي مـورد در خود اين 

گرفتند يا گـاه آن گاهي براي تأكيد بر شناخت مصداق امام بعدي، گواهاني از اصحاب مي

و سـوگند روشـن)315- 298: همان(كردند را مكتوب مي  ؛ يا امر امامـت امـام را بـا تأكيـد

.)308و 280: همـان(دادند كه امر را روشـن كننـد كردند؛ يا اصحاب آنان را سوگند مي مي

خواسـتند مـصداق واقعـي امـام را روشـن كننـد گاهي با تأكيد از امام مي ازسويي اصحاب،



و مصاديق امام و چرايي مشكلات اصحاب اماميه در تعيين اعيان 13/ بررسي چگونگي

و نيز گاهي آن را به زمان خاص خودش موكول مي:و امامان)326- 323: همان( كردند

ـ 325: همان(كردند در مواردي در اواخر عمر امامت خود، مصداق امام بعدي را معرفي مي

و اينكه آيا در شاخصه هاي شناخت ام گاهي نيز از راه.)328 و هاي ديگـري از بنـي ام هاشـم

و دايي امكان دارد يا نـهو از:بيتاهل و حتـي)288- 285: همـان(جمله عمو ، دو بـرادر

و كتاب، فرزنـد، بلكه با بيان نشانه گاهي نه با نام مشخص هايي خاص چون دارا بودن سلاح

و اشاره بزرگ و گاه با كنايه ؛)324: همـان(و آن هم نـه بـراي همگـان)304-297:همان(تر

همة اينهـا حكايـت از آن دارد كـه موضـوع. كردندبلكه براي افراد خاص امر را روشن مي

و  و آساني نبود كه تكليف همة اصحاب اماميه روشن باشد تعيين مصداق امام به آن روشني

اي را براي حقانيت نيز گاهي به جاي تعيين الگوهاي مشخص، شرايط علمي ويژه:امامان

و شايد اطلاق عنوان اماميه به جاي اثني امام مي  ، از عشريه براي شـيعيان در آن زمـان آوردند

و حتي برجستگان آنها در رو وقتي ملاحظه مي ايناين حيث باشد؛ از كنيم برخي از اصحاب

و نـه حتـي سـرزنش آنهاسـت؛ چـرا امر مصداق امامت متحير مي  كـه شدند، نه جاي تعجـب

و برخي محذورات درون  و اجتماعي . داد گروهي اجازة چنـين كـاري را نمـي فضاي سياسي

و پيـروي پژوهان خروج از نظام امامت در آن زمان به سبب بي به گفتة برخي حديث تقوايي

ــدعت  ــا هــدف ب ــا ب ــوده اســت؛ چــرا از هواهــاي نفــساني ي ــان گــذاري نب كــه شــناخت امام

و همرا:عشراثني ـ بدان صورت كه ما امـروزه مـي، به گونة خاص دره با نام آنها ـ دانـيم

.آغاز روشن نشده بود

و آگاهي اصحاب از امامان .و امامت آنها بـه مـرور زمـان انجـام شـد:اساساً شناخت

و پيروان اهل  پس از آنكه معناي امامت را فهميدند، بـه7 در زمان امام باقر:بيتصحابه

و پدران ايشان باو و شـمايل آنـان را امامت حضرت و اوصـاف ر يافتند، بدون آنكه اسـامي

و در صورت امنيـت، درخواسـت اصـحاب را:امامان. بشناسند  نيز تنها در هنگام ناچاري

و به اين سبب، نصوص در ايـن بـاب كـم دادند؛ چرا پاسخ مي كه از جان خويش بيم داشتند

و هر زمان كه امامي از دنيا مـي   شـيعه دربـارة امـام پـس از او شـد، رفـت يـا شـهيد مـي شده

و نمي اختلاف مي و مراجعه كنند؛ با كردند اينكه در ميان آنها دانستند به چه كسي بايد اقتدا

و ديـن وجـود داشـتند  و حافظـان حـديث و متكلمـان در. بزرگان از فقهـا و اگـر نـزد آنـان

آ  و انـدكي پـيش از ن داريـم، دسترس آنان احاديث بسياري كه مـا در عهـد غيبـت صـغري

و سوي اين اختلافوجود مي بي(شدند كشيده نميهاداشت، آنان به سمت .)94:تابهبودي،
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و فطحـي جمله شواهد اينكه برخي از كساني كه به عنوان واقفي از مـذهب شـناخته گري

اين حكايت از آن دارد كـه باورهـاي. اندشده بودند، مورد وثوق رجاليون اماميه قرار گرفته 

ا  و اين و نـه از روي قـصد و جهل به مصداق بـوده فراد در عين فساد عقيده، معلول ناآگاهي

و واقفـه از انحـراف خـود بازگـشتند؛ هـا برخـي از فطحيـه ويژه اينكه بنا بر گزارش تعمد؛ به 

و با توجه به شـرايط، البتـه بـراي افـراد همان:هرچند امامان و بيش گونه كه گذشت، كم

ميخاص به تبيين جايگا  و جانشين سپس از خود -1/286:ق1401كلينـي،(پرداختنده امامت

نشدن اسرار امامـت همه اين اقدام آنان نيز در مواردي همراه با شرط افشا اينبا.)372و 329

:ق1403 حــر عــاملي،؛348- 344: 1374جعفــري،(و جلــوگيري از اعــلام همگــاني آن بــود 

ني.)12/289 ز گاهي با افـشاي اسـرار، اسـباب دردسـر خـود يـا امـام گرچه همين عدة خاص

خلاصه اينكه بـا همـة تـلاش.)488و 478– 476: 1348طوسي،(كردند خويش را فراهم مي

و پيـروان شـيعي:امامان  جانشين كردن امام بعدي توسط امام قبلـي بـراي همـة اصـحاب

ـ به:ائمه و ويژه با توجه به حساسيت در عصر حضور و تقيـه نيـز هـاي سياسـي  جـو فـشار

و در:پراكندگي اصحاب امامان ـ روشـن و دور از پيـشوايان شـود  در منـاطق گونـاگون

هاي كلي بـود آنچه بيشتر از همه روشن شده بود، ويژگي.)75: 1359صدوق،(دسترس نبود

و همگاني شدن مصاديق آن را بايد از بركت تلاش  و در دسترس هاي بعـديو روشن شدن

د  و اينكـه گمـان مـي. انستمحدثان كردنـد امـام تصور برخي از شيعيان دربارة مراد از قائم

و عـدالت را برقـرار كنـد،  و حاكميـت و حركت سياسي برخيزد قائم يعني امامي كه به قيام

:ق1401كلينـي،(موجب شده بود آنـان در مـصداق واقعـي امـام بعـدي دچـار ترديـد شـوند 

رگمي ميان اصحاب، موجب بحران در تعيين مصاديق واقعـي بار اين سرد نتايج زيان.)1/307

. امام شد

 مواردي از اختلاف در مصاديق امامت.2

يكدر اينجا با توجه به اهميت اين بحث، مواردي از اين گزارش سو حكايـت از ها را كه از

و از ســوي ديگـر ســرگرداني اصــحاب:محـدوديت امامــان   در معرفـي مــصاديق امامـت

مي دار:امامان و حديثي پي .گيريمد، با استناد به منابع تاريخي

اشعري قمي در كتاب المقـالات يكـي از عوامـل:7اختلاف در امامت امام سجاد.1ـ2

و عـدول از پـذيرش امامـت آن7سرگرداني برخي از شيعيان دربـارة امامـت امـام حـسين 
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دسـتگاه حكومـت در شـيوة مقابلـه بـا7حضرت را اختلاف امام با برادرش حسن بن علـي

و صلح امام حـسن  و قيام آن حضرت از.)25: 1361اشـعري قمـي،(دانـد مـي7اموي پـس

و حتي اصحاب خاص امام سجاد7شهادت امام حسين  ويـژه بـا بـه7و قيام مختار، شيعيان

 سرگـشته بودنـد7تر بودن محمد بن حنفيه، در حقانيت امامت امـام سـجاد توجه به بزرگ 

هـا خـود محمـد بـن چند بنابر برخـي گـزارش؛ هر)125-124: 1348،ي؛ طوس21-20: همان(

همچنين عمر بن رياح در ابتـدا قائـل بـه امامـت. حنفيه روي خوشي به اين ادعاها نشان نداد 

گـردان بود؛ اما پس از مدتي، او با شماري از ياران خود از امامت حضرت روي7امام باقر 

و دليل آن اين بود كه او از اما  و پاسـخي دريافـت كـرد7م باقر شد از. سؤالي پرسيد پـس

گذشت يك سال دوباره همان مطلب را از حضرت پرسيد؛ اما پاسخي بر خلاف پاسخ سال 

پاسخ امسال شما بر خلاف پاسخي اسـت: در اينجا عمر به امام گفت. پيش از حضرت شنيد 

 سال گذشته بر اسـاس اين صحيح است؛ ولي پاسخ: امام فرمود. كه سال گذشته بيان كرديد 

و ترديد شد7در اينجا بود كه عمر بن رياح در امامت امام باقر. تقيه صادر شد  دچار شك

.)237: 1348،؛ طوسي60: 1355نوبختي،(

گونـه نيز مـاجرا ايـن:در دوران امامان ديگر:7اختلاف در جانشين امام صادق.2ـ2

خواهند امامان را نام ببرد مي7امام صادق بود؛ براي نمونه در مواردي برخي از اصحاب از 

و بدون نـام را مي7 تا امام باقر7و آن حضرت از امام علي  و ديگـر شمارد بـردن از خـود

و حتي شخص خودش بـه  اي گونـه امامان بعدي، پرسش اين اصحاب را دربارة امامان ديگر

و نـام امامـان سربسته پاسخ مي  ؛ 289- 1/288:ق1419برقـي،(. كنـد را روشـن نمـي:دهـد

 يـا در مـواردي از)176-175: 1362؛ صـفار، 379- 378و 333، 281- 1/280:ق1401كليني،

و يا صـرفاً بـه)1/327: 1363عياشي،(خواهد نام او را به عنوان امام آشكار نكنند اصحاب مي

ريخي ايـن گـزارش تـا.)1/379:ق1401كلينـي،(كنـد معيارهاي كلي براي امامت اشاره مـي

و خليفـة عباسـي، چنـدين نفـر  معروف است كه آن حضرت بـراي گمـراه كـردن مخالفـان

 كه اين خـود از)1/310:ق1401كليني،(كند جمله منصور را به عنوان وصي خود تعيين مي از

از هـشام بـن سـالم روايـت شـده كـه. اسباب سردرگمي اصحاب در تعيين امام واقعـي بـود

و محمد بن نعمان7قپس از وفات امام صاد: گفت و) مؤمن الطـاق( من در مدينـه بـوديم

پس ما بر ايشان. كردند كه او پس از پدرش امام است مردم بر سر عبداالله بن جعفر بحث مي 
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و در مورد مسائلي از ايشان سوالاتي پرسيديم كـه درسـت پاسـخ ندادنـد در. وارد شديم مـا

و مـي كوچه و، قدريـه، معتزلـه سـوي مرجئـه گفتـيم بـه هاي مدينه سرگردان بوديم ، زيديـه

و نـزد موسـي بـن جعفـر . بـرد7خوارج برويم، در همين حال شخصي ما را راهنمايي كرد

و نه به سوي معتزلـه: هنگام ورود بر حضرت، ايشان فرمود و نه هم قدريه ، نه به سوي مرجئه

و نه هم خوارج امامـت ايـشان هـايم پاسـخ درسـت داد، بـه به پرسـش چون حضرت. زيديه

و جريان را به ابو  و ابو اطمينان يافتم و زراره آنان نيز پس از دريافت. بصير گفتم جعفر احول

سپس مردم بـه ديـدار حـضرت. هاي خود، به امامت حضرت يقين پيدا كردند پاسخ پرسش 

و از اطراف عبد  د فقط گروه عمار ساباطي بر عقيدة خـود بـاقي مانـ. االله پراكنده شدند رفتند

بي( جالـب اسـت.)14-3/12:ق1401؛ اربلـي، 1/351:ق1401؛ كلينـي، 223– 2/221:تامفيد،

و مـشهورترين اصـحاب بدانيم اين سردرگمي براي افـرادي بـود كـه امـروزه از مهـم  تـرين

االله شـبيري زنجـاني هاست كه آيـت گونه گزارش با توجه به اين. آيند به شمار مي:امامان

. دانـستند كـه امـام بعـدي كيـست حتي امثال زراره نمي: از اصحاب ائمه خيلي: گويد مي

و امامـان قبلـي ايمـان داشـته باشـند . شرط ايمان آنها فقط اين بـود كـه بـه امـام زمـان خـود

. اند تا نام آنها را بدانند اشخاص ملزم به ايمان به ائمة بعدي نبوده

شود كه او از جانشين آن حـضرت نيز برداشت مي7از گفتگوي ابوبصير با امام صادق

مي. آگاه نبوده است  گويد نزد آن حضرت بودم كه صـحبت بنا بر خبري از كليني، ابوبصير

و كار من به اسماعيل. از اوصيا پيش آمد   فرزند ايشان اشاره كردم؛ اما او فرمود چنين نيست

علامـه.)1/277:ق1401كلينـي،(فرسـتد به دست خداست؛ امامان را يكي پس از ديگري مي

يكـي اينكـه درخواسـت كـرده: مجلسي دو احتمال براي منظور ابوبصير مطرح كرده اسـت 

اسماعيل جزو اوصيا باشد؛ ديگر اينكه پرسيده آيا او وصي است يا نه؟ آنگاه احتمال اول را 

: نويـسد كـه ملاصـالح در شـرح ايـن خبـر مـي؛ چنـان)3/183: 1379مجلسي،(دهد ترجيح مي 

: 1429مازنـدراني،(» كردنـد اسـماعيل امـام بعـدي اسـتو ديگر شيعيان تـصور مـي ابوبصير«

ابوبصير در جاي ديگري نيز به امام گفته يكي از طرفداران مختار را ديدم كـه گفـت.)6/78

: چـرا پاسـخ او را نـدادي؟ ابوبـصير گفـت: فرمود7امام صادق. محمد بن حنفيه امام است 

فر. دانستم چه بگويم نمي و حسنين9گفتي پيامبرمي: مودامام  را وصاياي پس از:، علي

و اگر نام دوازده امام بـراي ابوبـصير معلـوم.)1/291:ق1401كليني،(خود معرفي كرده است
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.توانست پاسخ آن شخص را بدهد در ميان شيعيان مشهور بود، به آساني مي

ا در خبر ديگري بريد بن معاويه نقل مي  گفـت از7مـام صـادق كند محمد بن مسلم بـه

و مي كرديـد كاش به مـا اعـلام مـي ]. شما را از دست بدهيم[ترسيم بيماري شما آگاه شديم

 از معرفي امام بعدي طفره رفـت7بنا به اين روايت، امام صادق. چه كسي جانشين شماست 

و علم به وراثت مي7طالبعلي بن ابي:و فرمود جز رود؛ عالمي از دنيا نمي. رسد عالم بود

تـا پايـان ايـن خبـر،.)379: همان(آنكه پس از او كسي هست كه مانند علم او را داشته باشد 

و ارائـة معيارهـايي نامي از امام بعدي برده نمي  و امام در پاسخ محمد بـه مطالـب كلـي شود

. كند بسنده مي

 از7كـه حـضرت صـادق همچنين از علي بن يقطين روايت شده است كه گفت همين

و اختلاف در دنيا رف طوسـي،(باره واقع شد اينت مردم به امامت عبداالله بن جعفر قائل شدند

و نيـز رقيبـان كلامـي گـاهي:تقية امامان.)251ش/ 154-156: 1348  از دشمنان سياسـي

و اصحاب خـويش بكاهـد كـه ايـن موجب مي شد، امام با پاسخ دوگانه از دردسرهاي خود

مي.شدكار موجب سردرگمي اصحاب مي  نـزد: گويـد براي نمونه اسحاق بن عمار صيرفي

و امام انكـار فرمـود7امام صادق  ايـن. به امامت اسماعيل پس از آن حضرت اشاره نمودم

نعمـاني،(كرده كـه اسـماعيل امـام اسـت گزارش حكايت از آن دارد اين صحابي تصور مي 

ا: در روايت ديگري آمده است.)224:ق1403 : عـرض كـرد7مام صادق وليد بن صبيح به

امـام ايـن مطلـب را انكـار. ايـد الجليل به من گفته شما اسماعيل را وصي خود قـرار داده عبد

ــود  ــي فرم ــه او معرف ــاظم را ب ــام ك و ام ــسي،(كــرد ــن.)48/22:ق1403مجل ــه اي ــه ب ــا توج ب

و تصور برخي دربارة امامت اسـماعيل بـود كـه امـام صـادق سردرگمي  پـس از آنكـه7ها

خاطر بپذيرند؛ زيـرا تـصورل از دنيا رفت، اصرار داشت شيعيان مرگ او را با اطمينان اسماعي

ـ  ـ با توجه به سوابق مهدويت وي كه در ميان برخي از شيعيان ترويج شده بود زنده بودن او

و اصرار امام صادق   بر مـرگ7خطر پيدايش فرقة جديدي را در ميان شيعه به دنبال داشت

مي. جلوگيري از همين انحراف بود اسماعيل نيز براي 7در خانـة امـام صـادق: گويد زراره

و مفضل بن عمـر را بودم كه حضرت به من دستور داد، داود بن كثير رقي، حمران، ابو بصير

پس از آنكه اين افـراد حاضـر شـدند، پـشت سـر آنـان افـراد. پيش آن حضرت حاضر كنم 

: شمار حاضران به سي نفر رسـيد، امـام فرمـود پس از آنكه. تدريج وارد شدند ديگري نيز به 

رو.»انداز را از روي اسماعيل برداررو! اي داود« امـام. انداز را از روي اسـماعيل كنـار زد او
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سـپس حاضـران بـه. او مـرده اسـت: آيا او مرده است يا زنده؟ داود گفـت! اي داود:پرسيد

ب  و امـام بـار.ه مرگ وي اعتراف كردنـد دستور امام، يكي پس از ديگري جسد او را ديدند

و هنگـامي كـه  ديگر اين كـار را تكـرار كـرد تـا اينكـه اسـماعيل را بـه گورسـتان آوردنـد

وا مي داشـت تـا بـه مـرگ او شـهادت دهنـد؛ خواستند او را در لحد بگذارند، امـام افـراد را

نعمـاني،( بـه عنـوان امـام پـس از خـود تأكيـد فرمـود7گاه بر جانشيني موسي بن جعفر آن

مي.)227:ق1403 شـدت در مرگ اسـماعيل بـه7نويسد روايت شده امام صادق شيخ مفيد

و اندوه عظيمي او را فرا  و چنـدين گريست و ردا جلوي تـابوت او راه افتـاد و بدون كفش گرفت

و هر بار صورت او را مي  و بـه آن مـي بار دستور داد، تابوت را بر زمين بگذارند . نگريـست گشود

دانـستند، اثبـات ظورش از اين كار آن بود كه حتميت درگذشت او را كه جانـشين پـدرش مـي من

و در  بـا.)1/267: تـا؛ مفيـد، بـي 328: همان(حال در حيات خود اين شبهه را از ميان بردارد عينكند

.اندهمة اينها، گزارشگران از چندين فرقة شيعي پس از آن حضرت خبر داده

اي روايي نيز بيانگر آن است كه با وجود آزادي نسبي در زمانهدر هر صورت گزارش

و تلاش آن حـضرت در معرفـي امـام بعـدي، البتـه بـراي برخـي از اصـحاب7امام صادق 

و جانـشين امـام)311- 1/307:ق1401كليني،( ، برخي ديگر از اصحاب هنوز از امـام بعـدي

 چندين فرقة شيعي پس از آن حـضرت گيريبا همة اينها گزارشگران از شكل. خبر نداشتند

 بـودم كـه ابـوابراهيم7خدمت امـام صـادق: اند؛ براي نمونه مفضل بن عمر گويد خبر داده

و او جواني بود7)موسي بن جعفر( و[وصيت مرا دربـارة ايـن بپـذير: امام فرمود. وارد شد

هر] بدان كه او امام است د اطمينـان اسـت، در كدام از اصحابت كه مورو امر امامت او را با

 اسـت، امـام7در ضمن حـديثي ديگـر كـه راجـع بـه امـر امامـت امـام كـاظم. ميان بگذار

بـدان كـه: گويـد پس از آگاه كردن فيض بن مختار از جانشين خـود بـه وي مـي7صادق

:ق1401كلينـي،(خداوند اظهار اين مطلب را به كسي پيش از تو به ما اجـازه نفرمـوده اسـت 

ميو برخي)1/308 خواستند، مصداق امام پـس از خـود ديگر از اصحاب نيز از امام با تأكيد

هر. تر كندرا روشن .يك از امامان بعدي نيز رخ نموداين پديده در زمان

7 ايـن وضـع در زمـان موسـي بـن جعفـر:7اختلاف در جانـشين امـام كـاظم.3ـ2

ت گونهبه 7عليل كـه پـس از امـام صـادق اي بود كه نصر بن قابوس صحابي امام هفتم با اين

و« از مـي7بـا تأكيـد از امـام موسـي بـن جعفـر» شمالاًذهب الناس يميناً خواهـد امـام پـس

عيـون اخبـار دركتـاب شيخ صـدوق نيـز.)41-1/31:ق1404صدوق،(خودش را معين كند 



و مصاديق امام و چرايي مشكلات اصحاب اماميه در تعيين اعيان 19/ بررسي چگونگي

مي، گزارش7الرضا هاي آنان كند كه گويا هريك از اصحاب با توجه به پرسش هايي نقل

.)همان(از امام دربارة مصداق واقعي امام پس از آن حضرت چندان آگاهي روشني نداشتند 

و معرفي امام شايستة پـس البته اين امام همام تا آنجا كه مقدور بود، به روشنگري امر امامت

 نيـز از امامـان ديگـر بيـشتر7نصوص مـورد اشـاره بـه امامـت امـام رضـا. از خود پرداخت 

و جلـوگيري7امام كاظم.)همان(گزارش شده است  حتي براي روشن شدن جانشين خود

وثوق را دربـارة جانـشين پـس از خـود ها صحابي مورد هاي بعدي، گواهي ده سازياز بهانه

اقــدام آن حــضرت تــا حــدود زيــادي از افتــراق شــيعيان پــس از ايــشان.)37: همــان(طلبيــد 

تاريخ شيعه شـاهد مـاجراي ظهـور پديـدة حال پس از آن حضرت نيز اينبا. جلوگيري كرد 

و شكل واقفي درست است كه برخـي از اصـحاب آن بزرگـوار. گيري فرقة واقفيه بود گري

و تـصرف امـوالي كـه بـه دسـتور آن مقهور طبع ذلت  و بـه منظـور حفـظ پذير بشري شـدند

،؛ طوسـي 104: همـان(حضرت از شيعيان گرفته بودند، از مسير امامـت حقـه تخطـي كردنـد 

و بهانـة؛ اما پر)888و 871ش:1348 و اجتمـاعي پـذيرش ادعـا واضح است كه زمينة فكـري

گمان جـو فـشارهاي سياسـيبي.)127-1/79:ق1409ناصري،(آنان از پيش فراهم شده بود 

و حساسيت  هاي داخلـي، همچنـين پراكنـدگي اصـحاب شـيعي آن هاي برخي از گروه خلفا

و همـة اصـحاب آن حـضرت مـي اي بـود كـه نـه حضرت به گونـه  توانـستند از امـر امامـت

و نه اينكه جرأت آن را داشتند كه مـثلاً  سرنوشت امام خود آگاهي روشني به دست بياورند

 امـام ماسـت، درگذشـت امـام را7جعفـربندر نزد كارگزاران خليفه با اين ادعا كه موسي 

و خود را در معرض شناسايي قرار دهند هـاي توجه اينكه بنابر گـزارش جالب. گواهي كنند

ـ به واقفه متمايـل شـده  ـ هرچند كوتاه افرادي همچون يونس بن عبدالرحمن نيز براي مدتي

و اين امر فقط به خاطر آگاهي روشن نداشـتن ايـشان از مـصداق امامـت بـود  : همـان(بودند

را داشـت هرچه كه بود، دست كم ايـن پيامـد نـاگوار)944ش: 1348،؛ طوسي 218– 2/215

و فرصت به دسـت آمـده بـراي امـام رضـا   را كـه بايـد در راه7كه حجم زيادي از انرژي

و ميراث اهل  صـرف كنـد، مـصروف مبـارزه بـا انحـراف:بيـت ترويج بيشتر تفكر شيعي

مي. واقفيه شد و مخالفان اهل البته كه هرچه زمان  نيـز:بيتگذشت، تجربة رقيبان سياسي

.شدبيشتر مي

س مانند خبري كه پـدرت بـه: عرض كردم7به موسي بن جعفر«: گويد ليط مي يزيد بن

و مصداق امام را برايم روشن كنيد  در: امام فرمود. من فرمود، شما نيز بفرماييد آري، پـدرم
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بـه حـضرت عـرض. زماني بود كه مانند اين زمان نبود؛ يعني در ايـن زمـان بايـد تقيـه كـرد

و سـپس! كند، لعنت خـدا بـر او باشـد هر كس به اين پاسخ قناعت: كردم حـضرت خنديـد

و در ظاهر پـسران اي ابا: فرمود و به فلان پسرم وصيت كردم عماره، من از منزلم بيرون رفتم

در. ديگرم را نيز با او شريك كردم؛ ولي در باطن، تنها به او وصيت كردم  اگـر امـر امامـت

و بـر او مهربـانم؛ك اختيار من بود، آن را به پسرم قاسم واگذار مي  ردم كه او را دوست دارم

او. كجـا خواهـد، قـرار دهـد ولي اين اختيار با خـداي عزوجـل اسـت؛ هـر  در[خبـر امامـت

و9از رسول خدا] خواب و معاصرانش را به مـن نـشان داده اسـت و خود او  به من رسيده

كلينـي،(.» خبـر نرسـد، بـه كـسي از مـا وصـيت نكنـد7و جدم علـي6او نيز تا از پيغمبر

.)14ح،1/313:ق1401

 نيز گويـا تقـدير7 درروزگار امامت امام هشتم:7اختلاف در جانشين امام رضا.4ـ2

 دربـارة7كـه از امـام رضـا هنگـامي قـرب الاسـناد بنا بر نقل كتـاب. چنين رقم خورده بود

و شــود، امــام از دادن پاســخي روشــن خــودداري مــيجانــشين حــضرت پرســش مــي كننــد

حـال در برابـر درخواسـت ايـن بـا. اكنـون وقـت پاسـخ بـه ايـن پرسـش نيـست«: رمايندفمي

رو شـويم، بـه كننده مبني بر اينكه نبايد با مشكلي كه پس از پدرت دچار شديم، روبـه سؤال

» بارة امام بعدي به وقت خود حجت را تمام كند دهد؛ بر امام لازم است كه در وي پاسخ مي 

ويـژه بـا توجـه بـه كـودك پس از شهادت آن حضرت نيز بـه.)167-166:م1948حميري،(

و حتـي)1/322:ق1401كليني،(گير اصحاب شده بود ترديدهايي گريبان7بودن امام جواد 

و امـام بـه آنهـا مـي نقل شده برخي از اصحاب با آن امام مناظره گويـد شـك هـايي داشـتند

و كار پدرم برطرف كني  همچنين ابـوجرير قمـي.)220:همان(د خودتان را دربارة امامت من

مي«: عرض كردم7به امام رضا«: گويد و قربانت گردم، شما دانيـد كـه مـن از همـه بريـده

و سپس به خودت گرويده  و گفـتم»امتنها به پدرت بـه«:، آنگاه برايش سـوگند يـاد كـردم

و حـسين(و حق فلان بن فلان9حق رسول خدا  و حسن م تـا بـه خـودش رسـيد):علي

و از او در كه آنچه به من خبر دهي، به احدي از مردم نمي بارة پدرش پرسيدم كه آيـا گويم

! قربانت شـوم«:، عرض كردم»به خدا وفات كرده است«: فرمود» زنده است يا وفات كرده؟ 

سوگند به خدايي«:، فرمود»كنند كه سنت چهار پيغمبر درباره اوست شيعيان شما روايت مي

» غيبـت يـا مـرگ؟«: عـرض كـردم.»ستة پرستشي نيست، پـدرم وفـات يافـت كه جز او شاي 

االله«: فرمـود» كنـي؟ شـايد از مـن تقيـه مـي«:، عرض كردم»مرگ«: فرمود عـرض»!سـبحان
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در«:، عـرض كـردم»آري«: فرمـود» به شما وصيت كـرده اسـت؟«: كردم كـسي را بـا شـما

» برادرانـت امـام شـما هـست؟ يك از هيچ«: عرض كردم.»نه«: فرمود» وصيت شريك كرد؟ 

آن.)380:همان(» آري«: فرمود» پس شما اماميد؟«: عرض كردم.»نه«: فرمود پس از شهادت

 دچار ابهام در امامت آن حـضرت شـدند7حضرت نيز اماميه با توجه به سن كم امام جواد 

و امامتش را به پس از بلوغ ايـشو عده ان موكـول اي از امامت وي براي شيعيان سر باز زدند

و سرچـشمة علـم آن حـضرت)97: 1361اشعري قمي،(كردند  ـ و برخـي نيـز در چگـونگي

و چراهايي كردند كه در جاي خود اشاره مي ميچنان. كنيمچون شـود، در ايـن كه ملاحظه

تنها مصداق امـام بـراي برخـي از اصـحاب برجـستة هاي آن زياد است، نه احاديث كه نمونه 

و نيز از معرفي روشن آن براي همگان تفره مي: بلكه امامان روشن نبود؛:امامان رفتنـد

ميبراي آنان كه بيان مي .كردندكردند نيز به پنهان داشتن اين موضوع گوشزد

خدمت حـضرت: علي بن عمرو عطار گويد:7اختلاف در جانشين امام عسكري.5ـ2

و هنوز پسرش ابو7]امام دهم[ابوالحسن عسكري  و مـن) محمـد(جعفـر رسيدم زنـده بـود

يـك از پـسرانت را امـام كـدام !] قربانـت شـوم[عـرض كـردم. كردم او امام است گمان مي 

پـس از مـدتي: عطـار گويـد.»يك را امام ندانيدتا امر من به شما نرسد، هيچ«: بدانم؟ فرمود 

به«: حضرت برايم نوشت» امر امامت متعلق به كيست؟«: دوباره به حضرت نوشتم  پسر متعلق

ح 1/326:ق1401كليني،(جعفر بود تر از ابو محمد بزرگو ابو» ترمبزرگ بنا بر گزارشـي.)7،

و مـي ديگر آن حضرت از تحير شيعيان دربارة خودش اظهار ناراحتي مـي  آن«: فرمايـد كنـد

يـك از امامـان آزاري را كه من به خاطر ترديد اصحابم دربارة امامت خـويش ديـدم، هـيچ

پس از رحلت آن حضرت بود كـه بـاز برخـي از اصـحاب.)222: 1359صدوق،(» قبلي نديد 

و توجيه آنها اين بود كه امام هادي   بـه امامـت او وصـيت7به برادرش جعفر متمايل شدند

و اشعري قمي از اين گروه با عنوان : 1361اشـعري،(كنـد يـاد مـي» جعفريـه الخلـص«كرده

ــصداق.)101 ــناخت م و ش ــين ــران در تعي ــسن بح ــام ح ــت ام ــس از رحل ــت پ ــي امام  واقع

 به اوج خود رسيد؛ تا جايي كه برخي از اصحاب اماميه، اصل وجـود امـام پـس7عسكري

هاي حديثي از اين در برخي گزارش.)1/337:ق1401كليني،(از آن حضرت را انكار كردند

به.)339: همان(تعبير شده است» حيرت«مهم به  توالبته اين حيرت جه بـه جـو خفقـان ويژه با

و حساسيت  و حتـي پيـروان اهـل شديد  از بـردن نـام:بيـت هاي سياسـي، طبيعـي نيـز بـود

و آگاهي از مكان او منع شده بودند درسـت اسـت.)333- 330: همان(جانشين آن حضرت
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- 335: همان(هاي پذيرش غيبت امام را فراهم كرده بودند كه امامان قبلي، پيش از آن زمينه

ا)343 مي؛ يابيم كـه ما با ملاحظة تعابير همان رواياتي كه به اين منظور صادر شده بود نيز در

اي كـه بـراي همگـان دريـافتني باشـد، محـذوراتي گونه در معرفي مصداق امام به:امامان

و امامت پس از رحلت ايشان گـزارش شـده اينداشتند؛ از  رو بيشترين اختلافات دربارة امام

.)153- 1/152: 1363 شهرستاني،؛96: 1355؛ نوبختي، 116-102: 1361: اشعري قمي(است 

 گيرينتيجه

و رقابت و پيـروان:عـشرىـ مذهبى برخى از علويان با امامان اثنـى هاى سياسىمجادلات

و برگرفته و كاركرد آن، اختلافى مبنايى و وظايف و اختلاف آنان در تعيين امام شيعى آنها

و ويژگىيكاز نوع نگاه هر  و جايگاه و امامت بود از طرفين به خاستگاه پـس. هاى رهبرى

و غير  و حسينى، علوى ـ اعم از حسنى ـ بـه هـر دليلـى از ظهور كيسانيه، شيعيان زيدى علوى

و رسم خود را از امامان شيعه  و عقيدتى آنهـا جـدا كردنـد:راه اى عـده.و پيروان خالص

و ديگرا  و مـشاجره نيز بنا بر گزارش نوبختى ون، با مـشاهدة اخـتلاف هـاي سـادات حـسنى

و گفتند بهتر است صبر كنيم تا ببينيم خود ايـن دو شـاخه بـر چـه  حسينى دچار ترديد شدند

:حال ديگر پيروان ائمه اينبا. گاه برآورده نشد كنند؛ آرزويى كه هيچ نظر مى كسى اتفاق 

درسـت. داسـتان نماندنـد هاى امـام هـمو نوع نگاه خود به ويژگى:نيز در انتخاب امامان

و اطرافيان شيعى امامان وـ بر خـلاف گـروه:است كه اين دسته از پيروان هـاى كيـسانى

ـ به تسلسل، تعيين امامان  و بايستگى معرفى آنهـا توسـط امـامِ پيـشين:زيدى  از پيش خدا

و نحـل همه بنا بر گزارش اينبا. اعتقاد داشتند و ملل ونهاى متكلمان گـاران شـيعى همـواره

و بـه رو مـى پس از درگذشت هر امامى به دلايل گوناگوني با بحران تعيين امام روبـه  شـدند

و ميـان اصـحاب امامـان تبع آن، مصاديق مختلفى را بـراى امامـت گـزينش مـى  :كردنـد

و كاركرد امام رخ مي در(نمود مجادلاتي در باب مصداق  نـوبختى، فـرق الـشيعه ايـن مهـم

و به استثناى افراد غالى كـه). تفصيل گزارش شده است الفصول المختاره شيخ مفيد به قمي

و امامـت بـود، شـكل  رفتـه يـا بـين هـاى از گيـرى گـروه مدعيات آنها فراتر از موضوع امـام

و قطعيه را بايد با توجه بـه چنـين عـاملى مـورد باقيمانده اى چون، ناووسيه، اسماعيليه، واقفيه

دا  اي تـوان الزامـاً بـه معنـاي اخـتلاف فرقـه هرچند همة موارد اختلافـي را نمـي.دتوجه قرار

.دانست
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